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مؤثر و سازنده
مثل پرستار

نجاتِ جانِ یک انسان، هزار بار از کشتن بهتر 
است؛ حتی اگر آن انسان دشمنِ ما باشد. این 
جمله را ۳۶ ســال پیش شنیدم از زبــان بزرگواری 
که برای گرفتن نیروی امدادگر به پادگان آموزشی 
آمد تا از میان بسیجیانی که دوره رزم می دیدند،
یاران سلامت را گلچین کند و با خود ببرد. استدلال 
او که چون برهان قاطع بر دل ها نشست، تعداد 
زیادی را با او همراه کرد. دیگران هم دوست داشتند 
بروند؛ اما شرایط اقتضا نمی کرد. نگاه او ذهن من 
را هم چنان مهندسی کرده است که امروز هم از این 
منظر سلامت سازان و سلامت بانان وطن را نگاه 
می کنم. از همین روست که کلماتم در شرح پرستار 
با احترام بر می خیزند و با تعظیم بر کاغذ می نشینند 
تا جامعه را به ضرورت حرمت بانی از پرستاران توجه 
دهم. این را هم در ادامه همان نگاه می دانم؛ منتها 
با ادبیاتی متفاوت که می گوید «درخــت را باید 
از میوه اش شناخت.» پس اگر درخت را بخواهیم 
به میوه هایش قیمت گذاری کنیم، پرستار را دنیا 
نمی تواند قیمت گذاری کند. مگر می شود در کفه 
ترازو چیزی گذاشت که آن کفه اش سلامت باشد؟ 
نه، نمی شود گوهری هم سنگ سلامت یافت. عالِم 
ماده خیلی کم می آورد. خدا درجات امام خمینی(ره)
را متعالی فرماید که با نگاهی چنین پرستاران را انذار 
می داد که «متوجه باشید که این شغل را به جهات 
مادی آلوده نکنید»؛ چون هیچ هم سنگی پیدا 
نمی شود برای رسالت پرستاری. پرستار بزرگ 
است به عظمت جان انسان که بزرگ ترین امانت 
الهی و در دست اوست. او باید قدر بیند و در صدر 
نشیند. اصلا نباید کار به آنجا برسد که قشر پرافتخار 
پرستار، به مطالبه برخیزند، مسئولان محترم قبل 
از هر چیز باید با احصایِ دقیق حق آنان، حق مطلب 
را ادا کنند؛ جوری که آنان دغدغه ای جز تیمار داری 
بیماران و ارتقای سلامتی نداشته باشند. نباید هوش 
و حواس او به چیزی غیر رسالت حرفه ای اش مشغول 
شود. ما باید برای برطرف سازی آن مشغولیت های 
منطقی، عمل کنیم؛ مسئولان برای رفع مشکل و ما 
رسانه نگاران برای یادآوری و نظارت. پرستار فقط باید 
در جای خود و مشغول کار خود باشد. کار ارزشمندی 
که در کلام رهبر فرزانه انقلاب چنین تبیین و تجلیل 
«اگر بخواهیم ارزش خدمات مختلفى  می شود:
را که قشرهاى مردم به یکدیگر تقدیم می کنند،

این  گونه محاسبه کنیم که هر خدمتى که مستقیم 
به انسان ارتباط پیدا می کند، هر خدمتى که نوعى 
غم گسارى نسبت به انسان هاى دیگر است، هر 
خدمتى که تقدیم  کننده آن خدمت، رنج بیشترى 
ــه از روى علم و معرفت  می برد و هــر خدمتى کـ
و آگاهى و تحصیلات است، ارزشش بیشتر است؛
در این صورت گمان می کنم که خدمت پرستارى،

جزو ارزشمندترین حرفه  ها و خدمتگزاری ها خواهد 
بود؛ چون پرستار، هم مستقیم با انسان سر و کار 
دارد، هم غم گسار انسانى است که به غم گسارى 
و همدردى و کمک او نیاز دارد و هم این که بحمدا...،
کارى از روى دانش و تحصیلات و علم است.» باری،
شأنی چنین را هم خدماتی تمام ساحتی و تکریمی 
تام سزاست. بکوشیم تا با فراهم کردن امکانات،
بستر را برای نقش آفرینی ممتاز پرستاران فراهم 
کنیم. این وظیفه ماست در قبال کسانی که رسالت 

حراست از سلامت را برعهده دارند.

مرتضی محمدپور 

 بــــرای هــمــه کسانی 

ــود خبر کــه بــخــواهــنــد خ

ــرک مهرگان  ــه ــه ش ب   را

برسانند، گره کور ترافیک 

در محدوده پل دهرود، خاطره مشترک 

بولوار رسالت در هر ساعت از شبانه روز 

با آب هــای سطحی  است؛ چالشی که 

ــای خــیــابــان، چهره  ــواری ه ــم ــاه و ن

 کــلــی مخدوش  بــه   مشهد را  ۳ منطقه

می کرد. با این حال، ثمره سرمایه گذاری 

هشتادمیلیارد تومانی مشترک شهرداری 

مشهد و دولت، بالاخره قرار است گره کور 

تعریض پل  با    پایان را این ترافیک بی 

ــاه آینده باز کند  دهرود در کمتر از ۱۰ م

تا زائران و مجاوران امام مهربانی ها از این 

به بعد، جاده سیمان را نه به عنوان یک 

خیابان شلوغ، نامنظم و محروم، بلکه 

به عنوان مظهر خدمات مدیریت شهری 

در دوره جدید ببینند.

گره گشایی بر مبنای خواست مردم

اســتــانــدار خــراســان 

بــا تأخیر  رضـــوی کــه 

ساعته  حـــدودا یک 

در مراسم آغاز عملیات 

اجــرایــی تعریض پل 

دهــرود حضور یافت،

در سخنانش به معضل ترافیک در بولوار 

رسالت و به ویژه در محدوده پل دهرود 

اشــاره کرد و گفت: زمــان زیــادی است 

که برای حضور در این مراسم در ترافیک 

. ر هستیم یــن محور گرفتا ا سنگین 

اساس، باید شرمنده اهالی  بر همین 

و مردمی باشیم که هر روز با چنین چالش 

امیدواریم  مشکلی مواجه هستند و  و 

تا پروژه تعریض پل دهرود بتواند این گره 

را باز کند.

ســتــاد    به گفته یعقوبعلی نــظــری، در

سامان دهی حاشیه شهر، بنا بر این 

پهنه های مختلف، پروژه ها  شده تا در 

به صورت هم افزا به پیش بروند و از شبکه 

فاضلاب و ساخت خانه های بهداشت 

آوری  بهبود جاده ها و جــمــع  گرفته تا 

آب های سطحی، هرجا که مردم به یک 

پروژه نیاز داشتند، با محوریت خواست 

مردم اعتبارات خرج شود.

هر ۱۵ روز، یک خبر خوب

ــردار مشهد نیز  ــه ش
روز، یک خبر خوب  هر 

ــن مراسم ضمن  در ای

ــاد  ــت ی ــداش ــی ــرام گ

و خاطره شهدای دفاع 

مــقــدس و مــدافــعــان 

امنیت تأکید کرد که در روزهای پایانی هفته 

ــه به محضر  ــم ه ز  بسیج بــایــد بیش ا

امام خمینی(ره) ادای احترام کرد؛ زیرا این 

یی  ها رد و ستا د  ، برجسته شخصیت 

را در تــاریــخ انقلاب رقم زدنــد که برکات 

و ثمرات آن تا به امروز استمرار داشته است.

سید عبدا... ارجائی افزود: در نخستین 

در فضای  سال عمر بابرکت انقلاب و 

، ن ورا ر پرتلاطم آن د سی بسیا سیا

ــقــلاب بود  تــدبــیــر مــعــمار کبیر ان بــه 

پرسی گذاشته  همه  اصل نظام به  که 

شد تا یک نظام حاکمیتی با محوریت 

مـــردم ســـالاری دینی تشکیل شــود.

برگزاری ادوار مختلف انتخابات در طول 

تاریخ چهل وسه ساله انقلاب هم نشان 

از همین موضوع دارد؛ به ویژه برگزاری 

پنج انتخابات در سال۱۳۵۸ و درحالی که 

های متعدد  مــعــرض توطئه  کشور در 

دشمن قــرار داشــت. به گفته ارجائی،

در ادامه این حکومت مردم پایه، کمیته 

امداد برای رسیدگی به محرومان تشکیل 

و نهضت سوادآموزی با شعار تبدیل ایران 

انـــدازی شد تا یک نظام  به مدرسه راه 

مردمی در ایران اسلامی برپا شود؛ اما 

شاید بتوان به طور خاص، صدور فرمان 

امام(ره) برای شکل گیری سازمان بسیج 

قله این مردم سالاری    مستضعفین را

دینی دانست و بر همین اساس، مبنای 

مدیریت شهری هم آن است که منطبق 

با این سیر خدمت و مردمداری، از امروز 

تا پایان سال۱۴۰۱، هر پانزده روز یک خبر 

خوب با محوریت بهره برداری از یک پروژه 

عمرانی انتشار پیدا کند؛ اما عملیات 

کلنگ زنی پروژه های جدید هم به موازات 

بهره برداری ها در دستورکار خواهد بود 

که از جمله آن ها، پروژه تعریض پل دهرود 

در بولوار رسالت مشهد است.

حل مشکل پل دهرود، اولویت شورا

ــا  ــ ــرض ــ ــی ال ــ ــوس ــ م

حاجی بگلو، نایب رئیس 

کمیسیون اقتصادی،

سرمــــایــــه گــــذاری 

و مشارکت های شورای 

اسلامی شهر مشهد نیز در ادامه این مراسم،

در سخنان کوتاهی گفت: از همان روزهای 

نخست در کمیته نظارتی منطقه۳، رقم 

درخورتوجهی برای تعریض پل دهرود 

تخصیص داده شد تا به موازات جمع آوری 

آب های سطحی و روکش آسفالت، این پروژه 

هم گره گشای مشکلات ترافیکی اهالی 

منطقه باشد؛ زیرا همه می دانستیم که برای 

توسعه این منطقه، باید ابتدا به مشکل بولوار 

مناطق مسکونی مجاور آن  رسالت و 

رسیدگی شود.

توسعه حاشیه شهر، تجلی خدمتگزاری

فــرمــانــدار مشهد هم 


ــن مراسم ضمن  در ایـ

گــرامــیــداشــت هفته 

بسیج تــصریــح کــرد:

بسیجیان در همه جا 

هستند و در قامت هر قشر و مذهب، خود 

را وقف خدمت به نظام اسلامی کرده اند؛

ــام(ره) بسیج را یــک فرهنگ  تا جایی که ام

دانسته اند که زمانی در کسوت دفاع از ایران 

اسلامی در دفــاع مقدس تجلی پیدا کرد 

و تا به امروز در همه عرصه ها از سیل و زلزله 

گرفته تا کرونا و چالش های امنیتی، از هیچ 

تلاشی برای دفاع از اسلام، انقلاب و مردم 

دریغ نکرده است. محسن داوری، بسیج 

را خادم گمنام مردم خواند و گفت: اجرای 

پروژه های عمرانی در حاشیه شهر، دل مردم 

را شاد و محرومان را امیدوار می کند؛ بنابراین 

شایسته است که به پاس همه اقداماتی 

که انجام شده است، قــدردان بسیجیان 

باشیم.

پل دهرود، حلقه مفقوده توسعه منطقه

ــران، ــمـ ــاون عـ ــ ــع ــ م

ترافیک  نقل و  و  حمل 

ــرداری مشهد  ــ ــه ــ ش

در ابتدای این مراسم 

به ارائه آمار و اطلاعات 

این پروژه عمرانی پرداخت و اظهار کرد:

در خیابان رسالت، ما همیشه از ترافیک 

ــده ای رنــج می بردیم که صبح  ــن آزارده

و بعداز ظهر، بلای جان شهروندان و اهالی 

محلات مجاور شده بود. در این باره مدت ها 

برنامه ریزی شده بود تا پل جدیدی بر دهرود 

ایجاد شود؛ اما سال ها این پروژه بلاتکلیف 

رها شده بود تا اینکه در دوره جدید مدیریت 

شهری، پس از مقاوم سازی و نگهداری پل 

موجود، لای روبی رودخانه، بدنه سازی برای 

پل و چند اقــدام عمرانی دیگر، به سراغ 

اجرای طرح جمع آوری آب های سطحی 

محله رسالت و روکش آسفالت این محور 

ــت؛ یعنی  پــررفــت وآمــد نیز خواهیم رف

پروژه هایی که همه در گرو اصلاح هندسی 

پل دهرود بودند و به برکت این پروژه، آن ها 

هم در دستورکار قرار خواهند داشت.

به گفته خلیل منبتی، پل دهرود حدود 

۹ متر عرض دارد که دو مسیر رفت و برگشت 

در همین عرض تعبیه شده است؛ اما 

پل  فنی، در  طبق مطالعات میدانی و 

وپنج متری آن، عرشه بیست    جدید با

دو دهانه بیست ودومتری به مسیرهای 

رفت و برگشتی اختصاص خواهد یافت.

وی ادامــه داد: پل جدید در مجموع 

هفتاد متر طول دارد و برای اجرای آن،

به حدود ۱۵ هزار مترمکعب خاک برداری 

و ۵هزار مترمکعب خاک ریزی نیاز است.

ضمن اینکه در ساختار آن، پانزده تیر 

ساخته هم به کار خواهد  بتنی پیش 

رفت تا به موازات، حدود ۷ هزار مترمربع 

۴هزار مترمکعب بتن ریزی  قالب بندی،

و ۵هزارمتر جدول کاری، به حدود ۲هزار 

تن آسفالت و ۹۵۰ هزار کیلوگرم آرماتور هم 

نیاز باشد.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

شهر | در مشهد ۲ هزار و ۷۲۵ کلاس فرسوده 
داریم که بیشتر در حاشیه شهر هستند.
همچنین از ۶۷۳ مدرسه در مشهد،۶ هزار و۱۲۳

کلاس درس نیازمند مقاوم سازی هستند.

فناوری | دبیر نمایشگاه دستاورد های هفته 
پژوهش و فناوری خراسان رضوی از ایجاد 
چهار هاب فناوری در شرق کشور و استان 

خراسان رضوی خبر داد.

«خریدوفروش دام زنده در شهر» بازار |
مسئله ای است که این روز ها کارش از معضل 
گذشته و به یک بحران برای شهر تبدیل شده 

است.

افغانستان |با بازگشت دوباره طالبان به 
قدرت در افغانستان، بهار باشکوه کتاب و 
کتاب خوانی در این کشور به خزان رسیده 
و سرمای برف کسادی بر بازار کتاب، بر تن 

رنجور ناشران نشسته است.

۳۱۸ مدرسه فرسوده مشهد در طرح تخریب

ایجاد چهار هاب فناوری در استان خراسان رضوی

ذبح بهداشت در  بازار فروش مرغ زنده مشهد

 خواب عمیق بازار فروش کتاب در افغانستان

ایجاد چهار هاب فناوری در استان خراسان رضوی
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با همدلی دولت و  مدیریت شهری و در اقدامی مشترک، عملیات تعریض پل دهرود آغاز شد

بهبود در راه دهرود
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۳شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۰۸
۰۴ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۲۲ شـــــماره 

۳شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۰۸
۰۴ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۲۲ شـــــماره 

یک عاشقانه قدیمی

لاغــر بــود. پشــتش کــمان شــده 

بــود. یــک کــت بلنــد مــدل 

خاکســتری پوشــیده  قدیمی 

بــود. یــک کلاه کشــی ســیاه 

را هــم تــا روی گــوش کشــیده 

بــود امــا درمیــان این همــه، آثــار 

پیــری چشــمانش درخشــان بــود 

و نافــذ. یــک دســتش بــه عصایی 

چوبین بود و در دســت دیگرش،

ســبدی پــر از خرت وپــرت. تنــد 

ــه  ــی ک ــت و پیرزن ــدم برمی داش ق

گویــا همــسرش بــود، بــا فاصلــه کمــی از 

عقب تــر می آمــد. خــوب معلــوم بــود کــه 

ایــن فاصلــه بــرای ایــن اســت کــه مراقب 

پیرمــرد باشــد.

پشــت گیــت قطارشــهری کــه رســیدند،

پیرمــرد کارتــش را درآورد و گرفــت ســمت 

«آقاجان! ســمت  : مســئول گیت و گفت 

وکیل آبــاد، همینجــه بایــد ســوار شِــم؟»

ــه، پدرجــان!  «بل : مســئول گیــت گفــت 

منتهــا بایــد کارتــت رو روی دســتگاه 

ــراف  ــه اط ــی ب ــرد نگاه ــی.» پیرم بکش

«چجوری؟» مســئول  انداخت و پرســید:

خواســت چیــزی بگویــد امــا تأمــل کرد و 

سرش را خارانــد و بعــد در کوچــک کنــار 

«کارتــت رو بده  : گیــت را بــاز کــرد و گفــت 

پــدر!» بعــد کارت را دوبــار بــه دســتگاه 

کشید و پیرمرد و همسرش هم از همان 

در کوچــک وارد شــدند.

ــک  ــار نزدی ــه قط ــد ک ــه بع ــد دقیق چن

ز مــن پرســید: شــد، پیرمــرد ا می 

«همی قطــاری کــه میــه، مِــره وکیل آباد؟»

«پدرجــان! همــه قطارهــای ایــن  گفتــم:

ــاد.» ــی رن وکیل آب ــط م ــمت خ س

ولیــن در  ز ا پیرمــرد و همــسرش ا

ــوان، ســوار شــدند. قطــار، قســمت بان

ــار  ــد. قط ــط گرفتن ــه وس ــمان میل از ه

کــه حرکــت کــرد، پیرمــرد انــگار کــه 

ــه  ــازه متوجــه شــده باشــد، نگاهــی ب ت

اطرافــش انداخــت و متوجــه شــد کــه در 

وســط قســمت بانــوان ایســتاده اســت.

حالتــی از دســتپاچگی و معــذب 

ــبد  ــت داد. س ــه او دس ــودن ب ب

را برداشــت و رو بــه همــسرش 

:«مــو مُــرمُ قســمت مردانه.» گفــت 

و بعــد به ســمت نیمــه دیگر واگن 

راه افتــاد. بــه جلــو در شــفاف 

ــا تعجــب  ــی کــه رســید، ب بادبزن

نــگاه کــرد و بــا صــدای بلنــد 

«ای چجــوری وا مِــره؟» : گفــت 

ــف  ــته در ردی ــوان نشس ــسر ج پ

«پدرجــان!  : اول صندلی هــا گفــت 

ــه.» ــاز می ش ــودش ب ــن خ ــو، ای ــا جل بی

ــل در  ــد شــد و رفــت مقاب بعــد هــم بلن

بادبزنــی، دســت پیرمــرد را گرفــت و آورد 

ــار خــودش نشــاند. کن

ــدن  ــاد ش ــلوغ پلوغی و کم وزی ــوی ش ت

آدم هــا در ایســتگاه ها، پیرمــرد دو 

دســتش را تکیــه داده بــود بــه عصــا 

ــود. ــی همــسرش ب ــم پ و چشــمش دائ

گاهی که فضا شــلوغ تر می شــد، ســعی 

می کــرد بــا سر چرخانــدن و خــم شــدن 

ــدن  ــرای دی ــذی ب ــا حــد ممکــن منف ت

وضعیــت همــسرش پیــدا کنــد. واگــن 

کــه کمی خلوت تــر شــد و پــسر جــوان از 

ــه ســبد را  ــد شــد، بلافاصل ــارش بلن کن

برداشــت گذاشــت روی صندلــی، کنــار 

خودش و نیم خیز بلند شــد رو به ســمت 

ــا صــدای بلنــد صــدا زد: در بادبزنــی ب

«حاج خانــم مــددی! حاج خانــم مددی! 

حاج خانــم مــددی!» خانم هــای جوانــی 

کــه در فاصلــه بیــن پیرمــرد و همــسرش 

بودنــد، پیــرزن را متوجــه پیرمــرد کردنــد.

ــکان داد و  ــت ت ــه دس ــرد بلافاصل پیرم

ــا  ــه، ج ــن اینج ــم! بیِ « حاج خان : ــت  گف

براتــا گرفتُــم.»

خانم هــای جــوان خنــده ریــزی کردنــد و 

«خــدا شــانس بــده!» : یکی شــان گفــت 

پیــرزن کنــار پیرمــرد نشســت. مــردی که 

کنــار مــن نشســته بــود و شــاهد ماجــرا 

«عشــق هــم قدیمیــش  : بــود، گفــت 

خوبــه.»

مسافر
نوشت

   آب از چشمه گل آلوده است

در تاریخ آمــده است که شخصی، رمز موفقیت 

«او بزرگان  شاه عباس را سؤال کرد. ظریفی گفت:

را با جان و مردم را با مال برای خطاهایشان تنبیه 

میکرد.» چندی پیش در زمان اوج تخلفات در بازار 

روغن موتور، یکی از مسئولان همراه تیمی از بازرسان 

و البته خبرنگاران به مراکز عرضه این محصولات 

در مشهد سر زد. بعد از ورود به یک فروشگاه و چند 

پرسش و پاسخ، گرانفروشی محرز شد. کمکم بحث 

بالا گرفت و صدای فروشنده مدام بالا و بالاتر رفت،

تاجایی که تصمیم گرفته شد آن فروشگاه پلمب شود.

با وجود مقاومت مالک، درنهایت فروشگاه پلمب شد.

یک ماه بعد از این قضیه همچنان کمبود روغن موتور 

دربازار وجود داشت و شهروندان همچنان برای خرید آن 

باید ارقام بیشتری از قیمت مصوب پرداخت میکردند.

مشکل بازار روغن موتور به فشارهای شرکتهای بزرگ 

تولیدکننده برمیگشت؛ چون مسئولان تنظیم بازار حاضر 

نشده بودند قیمتها را به میزان درخواست آنها 

زیاد کنند و حالا آنها با کمبود مصنوعی اجناس 

در بازار، سعی می کردند خواسته خودشان را 

به کرسی بنشانند. اما در این میان، این مردم 

و فروشندهها بودند که در عمل، دود این دعوا 

به چشمشان میرفت؛ مردمی که مجبور بودند 

موتور را گرانتر بخرند و فروشندههایی  روغن 

که این اقلام را گرانتر از توزیعکنندگان عمده 

می خریدند اما به دلیل عرضه کالا بیشتر از نرخ 

مصوب، جریمه میشدند. حالا سؤال اینجاست 

که اگر قرار است جلوی تخلفی گرفته شود و حق مردم 

احیا شود، بهتر نیست به جای بازرسیهای پرطمطراق 

از بازار همراه با تیمهای رسانهای، مشکل را از همان 

مبدأ حل کرد؟ به قول معروف، وقتی آب از سرچشمه 

گلآلود است، چرا باید برخورد با گرانی را از خردهفروشیها 

شروع کنیم؟

روایت
 روز

  دارو، در صدر گرانی ها

کارتون
 شهر

باغ و راغ و حشمت و اقــبال تو  نان و حلوا چیست؟ جاه و مــــال تو 

وین غرور نفس و علـم بی عمل نان و حلوا چیست؟ این طول امـــل 

این همه سعی تو از بهر معاش نان و حلوا چیست؟ گوید با تو فاش 

اوفتاده همچو غل در گـــردنت نان و حلوا چیـــست؟فـــرزند و زنت 

شیخ بهایی/ نان و حلوا/ بخش یک

مناجات و 
حکایات

چرا نباید از خبر آتش سوزی، بسوزیم؟

فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی 

کشــور گفتــه اســت کــه در همیــن چنــد 

روزی کــه از ابتــدای آذر گذشــته اســت،

هــای  ۲۷فقــره آتش ســوزی از جنگل 

شــمال گــزارش شــده اســت.

،خبرهــای آتش ســوزی جنگل هــا

به گونــه ای طرفــداران محیط زیســت 

را ناراحــت می کنــد کــه هرکــس ندانــد،

فکــر می کنــد دم کنــی روی قابلمــه 

غذایشــان آتــش گرفتــه اســت. مــا کــه خیلــی 

ــه  ــاندیزی ک ــن طرقبه ش ــه همی ــت ب ــت اس وق

بیــخ گوشــمان اســت، نرفته ایــم، چــرا بایــد 

نگــران آتش ســوزی جنگل هــا آن هــم در دو ســه 

اســتان آن طرف تــر باشــیم؟ مگــر مــا می رویــم 

کنــار ایــن جنگل هــا عکــس ناگهانــی بگیریــم 

کــه حــالا ناراحــت باشــیم چــرا منظــره ای کــه 

ــوده پشــت سرمان باشــد، ــرار ب ــوی عکــس ق ت

ــده ــوی دلمــان مان ــک خاطــره ت از آن فقــط ی

 است؟

 بــاور کنیــد ایــن! جنگل هــا غیــر دردسر هیــچ

چیــز دیگــری ندارنــد. همیــن جنگل هایــی کــه 

هنــوز آتــش بــه جانشــان نیفتــاده اســت، هــر 

روز یــک داســتان دارنــد. یــک روز خــبر قطــع 

غیرقانونــی درختانشــان را بایــد بشــنویم.

یــک روز خــبر گســترش یافــتن آفــت قــارچ 

زغالــی، یــک روز خــبر ورود شــکارچیان 

غیرمجــاز بــه جنــگل کــه حیوانــات 

انــد و یــک روز  نــادر را شــکار کرده 

ــات  ــه حیوان ــکارچیانی ک ــبر ش ــم خ ه

نــد، منتــشر  ا   ر کرده نــادر را شــکا

می شود!

  ــه ــن نکت ــان ای ــوی ذهنت ــم ت ــر ه اگ

اســت کــه جنگل هــا ایــن خوبــی را دارند 

ــودن  ــاک ب ــمت پ ــوا را به س ــه آب وه ک

تغییــر مــی دهنــد ، بایــد خدمتتان عرض 

کنیــم از دســت ایــن همــه جنــگل کشــورمان،

کار خاصــی برنیامــده اســت و آن طــور کــه تــوی 

کانال شــهرآرا نوشــته بود، هوای مشــهد ۵۵روز 

اســت کــه پی درپــی، ناســالم اســت!

 البتــه اگــر فکــر می کنیــد نگارنــده ایــن

ســطور بــرای حفــظ جنگل هــا قدمی برنداشــته 

ــالیان  ــم س ــرض کن ــان ع ــد خدمتت ــت، بای اس

ســال اســت کــه خــودم کتابــی نخوانــده ام تــا 

ــود  ــع نش ــی قط ــر آن درخت ــه خاط ــل ب حداق

و حتــی اگــر پیتــزا هــم بخواهیــم بــرای خانــه 

بخریــم، بــا خودمــان ماهی تابــه می بریــم.

 آن هــم بــرای اینکــه هرچــه جعبــه پیتــزای 

کمــتری مــصرف شــود، درخــت کمــتری قطــع 

ــد  ــد خیلی هــا فکــر می کنن می شــود. هــر چن

می ترســیم پــول جعبــه پیتــزا را هــم از مــا 

بگیرنــد!

شوخی
بی شوخی

ده
 زا

ی
سو

مو
ن 

س
ح

م

گار
ه ن

ام
وزن

ر

آخر ین روزهای پاییز
شهرداری چند سالی است که برگ های زرد پاییزی را از پارک ها جمع نمی کند؛ چون صدای

 خش خش و شکنندگی شان بخشی از لذت پاییز است.

عکس:محمد حسن صلواتی | شهرآرا

عکس روز

۱۲سال پس از صبح آخرین روز

به یاد مجید شهریاری، دانشمند هسته ای ایران که ۱۲سال پیش به شهادت رسید

سال۶۳ زمانی که نتایج کنکور سراسری را اعلام 

کردند، مجید شهریاری، رتبه دوم کنکور ریاضی،

تصمیم گرفت با انتخاب رشته مهندسی الکترونیک،

وارد دانشگاه امیرکبیر شود. سال۶۹ هم با رتبه یک 

کارشناسی ارشد به دانشگاه صنعتی شریف کوچ کرد 

تا در رشته مهندسی هسته ای ادامه تحصیل دهد.

ارشد را که تمام کرد، طبق آیین نامه دانشجویان 

رتبه اول، برای تکمیل تحصیلات در مقطع دکتری 

وارد دانشگاه امیرکبیر شد تا مهندسی هسته ای 

را تمــام کند. همان ابتدای کار در مقطع کارشناسی،

دانشجوی مستعد و سخت کوش دانشگاه پس از چندی 

پیدا کرد و سلف سرویس    اش را نیمه گم شده زندگی 

دانشگاه امیرکبیر، میزبان مراسم ساده ازدواج او بود تا پس 

از آن، زندگی مشترک دانشجویی اش را با بهجت قاسمی 

در خوابگاه آغاز کند. خانم و آقای دکتر، زوج برازنده ای 

بودند. هر دو سطح علمی بالایی را تجربه می کردند و از این 

نظر درک متقابلی از چالش های زندگی در فضای آموزشی 

داشتند. علی اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان 

انرژی اتمی، روایت می کند: مجید شهریاری 

ارشد  دانشجوی کارشناسی  یــی که  روزهــا

بود، تز پایان نامه اش را به تکمیل مطالعات 

نیمه تمام او در آرژانتین اختصاص داد تا قلب 

افزار، در قالب یک نرم  ای را  رآکتور هسته 

شبیه سازی کند. در جریان این پــروژه بود 

تسلط  از  و  که ذهن منطقی، منظم و شفاف ا

و اشرافش بر حیطه دانش هسته ای خبر 

می داد. مجید شهریاری در دوران 

ــی همچون  ــ تــدریــس، دروس

فیزیک عمومی و پایه، فیزیک 

رآکتور و دینامیک رآکتور های 

هسته ای را به دانشجویانش می آموخت و با تألیف 

چهار کتاب و ارائه چندین مقاله بین المللی در زمینه 

مهندسی هسته ای، دانسته های خود را به جامعه 

با بررسی طراحی های  علمی منتقل  می کرد. او 

تئوریک مربوط به ساخت نسل جدید رآکتورهای 

هسته ای و نقش مؤثرش در آغاز روند غنی سازی 

۲۰درصدی اورانیوم، موساد، اسرائیل و سیا را به خود 

حساس کرد، تاجایی که نبوغ او را خطری آشکار برای 

خود می دیدند. پس نام او را در فهرست افرادی 

قرار دادند که شاید با حذف فیزیکی اش، بتوان روند 

پیشرفت هسته ای ایران را متوقف کرد. در هشتمین روز 

از آذر سال۸۹، زمانی که ماشین دکتر شهریاری به همراه 

بزرگراه ارتش بود، راننده، درحال حرکت در  همسر و 

با چسباندن یک بمب مغناطیسی به در خودرو، متوقف 

شد. راننده و همسر او پیاده شدند اما اگر کمربند ایمنی 

دکتر کمی زودتر آزاد شده بود، شاید عملیات ترور ناکام 

می ماند. خبرگزاری آلمانی اشپیگل نقل می کند این 

شیوه ترور، معمولا روش آموزش دیدگان موساد 

« موتوری با دو سرنشین، یک بمب  است؛

ــال «صبح  .»سری انفجار... مغناطیسی و 

آخرین روز» به کارگردانی حسین تبریزی،

زندگی دکتر شهریاری را به تصویر کشید 

و کتابی به نام «شهریار سرزمین من» زندگی 

پرفرازونشیب او از کودکی تا شهادت را روایت 

کرد. حالا ۱۲سال از صبح آخرین روز می گذرد.

تر طلوع  خورشید، هــزاران بار درخشان 

کرده است و شهریاران سرزمین من،

هرکدام بی هراس از موتورسواران 

تروریست، درحال تکثیر شدن 

هستند.

سال پس از صبح آخرین روز
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 تز پایان نامه اش را به تکمیل مطالعات 
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اندر آداب تیغ و تیزی

بــه یــاد داریــم در عنفــوان جوانی 

ــم ، ــه می رفتی ــه مکتب خان کــه ب

ــف، متلکــی  ــا جوانکــی مزل گوی

بــه یــکان از دخــترکان بلوغاتــی 

مکتــب انداختــه بــود و دخــتر بــه 

بــرادرش نقــل ماجــرا کــرده بــود 

ــنود، ــه می ش ــبر را ک ــرادر خ و ب

رگ غیرتــش بــاد می کنــد و 

، یــش تیــزی پــر شــال فردا

جلــوی مکتب خانــه مــی رود و 

چنــدروزی گــوش می ایســتد تــا جوانک 

. رســیدن جوانــک  متلک پــران را ببینــد 

هــمان و مواجهــه بــا بــرادر غیرتــی همان 

و تیــزی در کتــف جوانــک فــرو کــردن و 

زخــم کاشــتن هــمان! 

ــرار  ــه ف ــا ب ــرس، پ ــف از ت ــک مزل جوان

می گــذارد و بــرادر غیــور در پی اش دوان 

می شــود. اهالــی بازارچــه کــه می بیننــد 

کار بیــخ پیــدا کــرده، درپــی بــرادر 

می افتنــد کــه حــالا کــه زخمی کاشــتی 

ــت  ــن ماس ــک م ــه ی ــدی اش ک و فهمان

چقــدر کــره دارد و تــاوان چــپ نظــر 

ــت، ــق ا... چیس ــوس خل ــه نام ــردن ب ک

ول کــن ماجــرا شــو و بــرادر همان طــور 

کــه می دویــده ، بالاخــره جوانــک را زیــر 

پــا می کشــد و وقتــی اهالــی می ریزنــد 

کــه ولــش کــن ، می گویــد:«باباجــان! من 

کاریــش نــدارم ؛ چاقویــم تــوی کتفــش 

مانــده بــود و ۲۵۰تومــن مایــه اش بــوده 

و دســته شــاخ گوزنی بــوده و نقش ونــگار 

داشــته و فــلان .

مــن دنبالــش کــرده ام کــه چاقــوی تــوی 

کتف مانده ام را بگیرم و همان یک زخم 

کافی اش بود.»

. حالا حکایت ما بود و مشتی اســماعیل 

بــود کــه روی  ه  مــد آ و عــصری  ا

شــمعدانی ها را مشــما بکشــد تــا سرمــا 

نبردشــان. کار کــه تمــام شــد، یــک چای 

ــم. ریختی

نشســت بــر لــب هــره حــوض، کنــار 

. بعــد همان طــور که شــیره  شــمعدانی ها 

«تصدقــت  قنــد می مکیــد، عــارض شــد:

ــردم! گ

 شــما کــه خــارج رفتــه و پولیتیــک 

ایــد، بــه مــن رعیــت  خوانده 

؛ مــن  بی ســواد حالــی کنیــد 

ــن  ــد. ای ــد نمی ده ــم ق ــه عقل ک

ممالــک محروســه مــا را هــر 

طــرف نــگاه کنــی، کفتــاری و 

لاشــخوری دنــدان تیــز کــرده کــه 

ــبر و  ــه خ ــر گوش ــد ، ه زخمی بزن

رادیــو و تلویزیــون هــم ســیاحت 

می کنــی، می گوینــد موشــک 

فــلان داریــم و پهپــاد فــلان ، حقــا 

هــم کــه داریــم؛ بــر منکــرش لعنــت! خدا 

هزاربرابــرش کنــد !

لغــز  ل  لا   نــم با ز یــم   گو  مــن نمی

ــد ولــی  ــی می بندن ــد و خال می خوانن

تصدقــت، چــرا یکی دوتایشــان را خــرج 

نمی کننــد، تیــر و ترقــه ای در کننــد ، هــم 

ــن  ــم ای ــود، ه ــوش ش ــش خ ــت دل رعی

ــد، ــان بیای ــاب کار دستش ــب حس اذان

بفهمنــد یــک مــن ماســت چقــدر کــره 

ــم: ــم. فرمودی ــودی خندیدی دارد؟» نخ

ب  کتــا  ! ن خا   عیل ســما ا مشــتی  »

. لوطیگــری هــزار صفحــه دارد 

صفحــه آخــرش، تیــزی پــر شــال بســتن 

. لاتی ، آداب دارد.» عارض شــدند: اســت 

«آی قربــان دهنــت!» من بعــد ذلــک 

«ایــن موشــک ها هــر دانــه اش  گفتیــم:

.» گفــت: فیــلا هــزار دلار مایــه اش اســت 

نظــرت، مثــلا  «به  ؟» گفتیــم: «خــب 

گروهــک فیــلان و حــزب جدایی طلــب 

بهــمان، ایــن مقــدار می ارزنــد؟» ریــش 

خارانــد کــه نــه خداییــش. ادامــه دادیم:

«ســگی را کــه بــه یــک چخــه مــی رود کــه 

آدم ســنگ نمی زنــد. تیــغ و تیــزی شــأن 

دارد؛ هــماوردی باشــد، آدم رغبــت کنــد 

تیــزی بکشــد، یــک چیــزی.»

مشتی اســماعیل هــورت آخــر چایــی را 

«الحــق  سر کشــید و لبخندزنــان فرمــود:

. چــه  کــه هــزار آداب دارد ایــن پولیتیــک 

ــت گــردم!» ــد شــما تصدق چیزهــا بلدی

لبخنــد زدیم.

به قلم میرزاابراهیم خان شکســته نویس

*بــه لهجــه مــردم کویــر بم،بــه ســبزه روییــده 

بــر دوطــرف جــوی آب مــی گوینــد
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